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گزارش روز

ریشه گرانی کالاها پشت ماجرای نامه نگاری 
بی نتیجه جهاد کشاورزی

بانک مرکزی و وزارت صمت
 سکوت کردند

شــرق: با وجود پیگیری و نامه نگاری های وزارت  �
جهاد کشاورزی از وزارت صمت و بانک مرکزی، بعد 
از گذشت هشــت ماه نهاده های تولید ترخیص نشده 
است و زمان مناسب کشت محصولات علوفه از دست 
رفته و حتی به  دلیل شــرایط بد نگهداری این بذور در 
انبارهای گمرک، خوراک موش ها شده اند. درحالی که 
نهاده هــای دامی یا همان کنجاله ســویا، ذرت و جو 
علوفــه ای به عنوان محصول نهایــی، به راحتی با ارز 
چهارهزارو ۲۰۰تومانی به کشــور وارد می شــود، اما 
برای واردات نهاده هایی که برای تولید این محصولات 
در داخل کشــور استفاده می شــود، نه تنها ارز دولتی 
حذف شــده اســت، بلکه به  دلیل موانع ایجادشده، 
امــکان ترخیص از گمرک ها را ندارند. بخشــی از این 
نهاده های تولید حتی از سال گذشته ارز مورد نیاز آنها 
اختصــاص و به طرف خارجی پرداخت شــده، اما به 
دلیل شــرایط کرونا امکان واردات آنها به کشور وجود 
نداشته اســت. حال برای ترخیص آنها بانک مرکزی 
درخواســت مابه التفــاوت چند برابــری قیمت اولیه 
خود نهاده را کرده که به گفته مسئولان وزارت جهاد 
کشاورزی، واردات آنها با این شرایط و افزایش قیمت 
تمام شــده، برای بخش کشــاورزی توجیه اقتصادی 
ندارد. در واقع بخش نامه یک شبه بانک مرکزی مبنی 
بر دریافت مابه التفاوت از بذوری که در ســال گذشته 
خریداری شده، باعث شد ترخیص نهاده های تولید با 
ارز نیمایی صرفه اقتصادی نداشــته باشد و کشاورزان 
برای تأمین مواد اولیه از جمله بذر، کود و سم با مشکل 
مواجه شــوند؛ محاسبه قیمت این نهاده های تولید با 
ارز نیمایی عملا باعث افزایش قیمت پنج برابری آنها 
می شود. جواد وفابخش، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در امــور زراعت، این موضوع را با ارســال ســه نامه 
جداگانه به همتای خود در معاونت توســعه صنایع 
تبدیلی و کســب وکارهای کشــاورزی ایــن وزارتخانه 
گوشــزد کرده و خواهان رفع مشــکل و ترخیص این 
نهاده ها قبل از آغاز فصل تولید شــده بود. این نامه ها 
یک بار نیز از ســوی معاونت توسعه صنایع تبدیلی و 
کسب وکارهای کشــاورزی وزارت جهاد کشاورزی به 
وزارت صمت تکرار شده، اما آن وزارتخانه این نامه ها 
را بدون پاســخ گذاشــت تا آنکه بالاخره مســئولیت 
ثبت سفارش محصولات کشــاورزی به وزارت جهاد 
کشــاورزی بازگشــت، اما با وجود ایــن بانک مرکزی 
هنوز با وزارت جهاد کشــاورزی تازه مســئولیت گرفته 
نیز همکاری نداشــته اســت. بعد از گذشت دو ماه از 
آخرین نامه وفا بخش، بذر به عنوان نهاد های تولید با 
وجــود آغاز فصل زراعی، کماکان در شــرایط بدی در 
گمرک مانده و طعمه بــاد و باران و خوراک موش ها 
شده است. در نامه اول، وفا بخش، معاون امور زراعت 
وزیر جهاد کشــاورزی، به گیلان پور، معاون توســعه 
صنایع تبدیلی و کسب وکارهای کشاورزی وزارت جهاد 
کشاورزی، اعلام شده که این محموله ها با وجود اینکه 
هزینه (ارز) آن به شرکت های خارجی پرداخت شده، 
به دلیل تعیین مابه التفاوت سنگین، از گمرک ترخیص 
نمی شود. وی همچنین پیشنهاد کرده است که تعیین 
مابه التفاوت قطعــی چهار هزارو ۸۰۰ تومانی برای هر 
یورو برای کلیه این کالاها در نظر گرفته شــود. معاون 
وزیر جهاد کشــاورزی بعد از ارســال نامه اول، دوباره 
نامــه ای دیگری به معاون توســعه صنایع تبدیلی و 
کســب وکارهای کشاورزی می نویســد و ضمن تکرار 
موضوعات اشاره شــده در نامه قبل، بر اهمیت تولید 
علوفه در کشــور تأکید می کنــد و آن را از برنامه های 

اولویت دار این وزارتخانه می نامد.
در نامه سوم معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی 
به معاون توســعه صنایع تبدیلی و کســب وکارهای 
کشاورزی وزارت جهاد اشاره می شود که گیلان پور به 
وزارت صمت نامه نوشته و موضوع را پیگیری کرده، 
اما این بار وزارت صمت پاســخی بــه این نامه نداده 
اســت . معاون زراعت اشاره دارد که با توجه به اتمام 
فصل کشــت و باقی ماندن بذر ها در گمرک، قوه نامیه 
و باروری آنها در حال از دســت رفتن است و خواهان 
پیگیری مجدد وی شد. بعد از این عدم همکاری های 
صمــت بــا وزارت جهاد کشــاورزی بــرای ترخیص 
نهاده های تولید باقی مانــده علوفه در گمرک، این بار 
نوبت بانک مرکزی اســت که پاسخی به درخواست 
وزارت جهاد کشــاورزی برای ترخیــص این نهاده ها 
نداشته است. گفتنی است با توجه به توافقی که اخیرا 
میان وزارت جهاد کشــاورزی و صمت صورت گرفته، 
مســئولیت ثبت ســفارش واردات نهاده های بخش 
کشــاورزی بــه وزارت متبوع خود بازگشــت و وزارت 
کشــاورزی برای ثبت ســفارش، نیازی به مراجعه به 
وزارت صمت ندارد، اما ارتباط مستقیم با بانک مرکزی 
هنوز برای بخش کشاورزی نتیجه ای نداشته است. بنا 
بر این گزارش، ریشه مشکلات گرانی لبنیات، گوشت و 
مرغ ناشی از عدم حمایت از تولید داخلی نهاده است. 
از دلایل افزایش قیمت و گرانی نهاده در سال جهش 
تولید، تغییــر قوانین و حمایت نکــردن بانک مرکزی 
و دولت از نهاده های کشــاورزی از قبیل بذر، ســم و 
کود است.به طور کلی ناهماهنگی میان معاونت های 
وزارت جهاد کشاورزی و عدم همکاری وزارتخانه های 
صمت و جهاد کشاورزی و در نهایت ورود و مداخله 
غیر کارشناســی بانک مرکزی در مسائل تخصصی این 
وزارتخانه ها و حتی ارگان هایــی مانند گمرک ، باعث 
اختلال در تأمین نهاده های کشاورزی (بذر، کود و سم) 
شده و فشار مضاعفی به کشــاورزان و دامداران وارد 
آورده اســت که این اقدامات نتیجه خود را در گرانی 

کالاهای اساسی و مواد غذایی نشان می دهد.

یکشنبه   23 آذر 1399سال هجدهم    شماره 3888

ایران به یکی از بزرگ ترین بازارهای قاچاق منسوجات جهان تبدیل شده است

برندهای جعلی در فروشگاه های لاکچری 

بازتاب

موضوع عدم دریافت آبونمان به 
شرکت های برق ابلاغ شده است

شرکت توانیر در واکنش به گزارش تفریغ بودجه  �
سال ۹۷ سازمان بازرسی کل کشور که توسط «شرق» 
منتشر شــده بود، پاسخی ارسال کرده است. در متن 
این پاســخ آمده اســت که موضوع عــدم دریافت 
آبونمان در ســال ۹۷ به شرکت های برق منطقه ای 
ابلاغ شــده اســت. در جوابیه شــرکت توانیر آمده 
اســت: پیرو درج مطلبی با عنوان گــزارش «توزیع 
بودجه ۹۷» در مورخ ۱۷ آذرماه آن روزنامه، پاســخ 
ذیل حضورتان ارســال می شــود. بر اساس قوانین 
مصوب مجلس شــورای اســلامی، عــوارض برق 
از مشــترکان مشــمول دریافت و تمامی آن صرف 
پروژه های بهســازی شــبکه های برق روســتایی و 
توســعه انرژی های نو می شــود. در بهمن سال ۹۸ 
پس از بررسی و جمع بندی حسابرس محترم دیوان 
محاسبات کل کشور، موضوع عدم دریافت عوارض 
برق از آبونمان در ســال ۱۳۹۷ به کلیه شرکت های 
توزیع نیروی برق ابلاغ شــد. از ابتدای ســال ۱۳۸۰ 
به بعد نیز مطابق نظر دیوان محاســبات کل کشور، 
آبونمان از بهای برق کســر می شــود و رقم حاصله 

مبنای محاسبه عوارض برق قرار می گیرد.

خبر

احتمال افزایش ۴۰ درصدی
 حقوق کارگران

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران  �
معتقد اســت حتی اگر حقوق کارگران در ســال 
آینده صــد  درصد هــم افزایش یابــد، جوابگوی 

هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نیست.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، درباره احتمال 
افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در ســال آینده 
و تــلاش برخی نمایندگان بــرای این منظور  گفت: 
معتقدم حتی اگر صد درصــد هم حقوق کارگران 
افزایــش یابــد، با شــرایط موجود اقتصــاد کفاف 
هزینه های معیشــت کارگران را نمی دهد. با توجه 
به نظر مرکز پژوهش هــای مجلس که خط فقر را 
رســما ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است، دریافتی 
دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران فاصله زیادی 

با هزینه های واقعی خانوارهای کارگری دارد.

احسان سلطانی:  در شرایطی که تولیدکننده داخلی پوشاک 
در هــر مرحله از تولید باید مالیــات، مالیات ارزش افزوده، 
حق بیمــه و عوارض قانونــی دیگر را پرداخــت کند و با 
بسیاری از تضییقات و تحمیلات روبه رو است، حجم عظیم 
کالای قاچاق که حداقل نیمی از بازار داخلی سهم دارد، به 
سهولت و با کمترین هزینه در سطح کشور توزیع می شود. 
لازم به ذکر است که فقط هزینه حق بیمه کارگر در کشور 
(بالای ۱۰۰ دلار در ماه) از کل دســتمزد کارگر پوشــاک در 
بسیاری از کشورهای آسیایی بالاتر است. شایان ذکر است 
که ســازمان های ذی ربط درخصوص کنتــرل قیمت ها با 
فروشندگان پوشاک خارجی هیچ گونه برخوردی نداشته و 
فروشگاه های تولیدکنندگان داخلی را مد نظر قرار داده اند. 
بیش از ۹۵ درصد حجم واردات و قاچاق پوشــاک کشــور 
بــا برندهای جعلی صورت می گیرد که معضلات ناشــی 
از واردات را دو چندان می کند. پوشــاک وارداتی جعلی با 
برندهای مشهور و معتبر از نفوذ در بازار به مراتب بالاتری 
برخوردار بوده و چنانچه دیده می شود با کاهش تقاضای 
مصرف کالاهای داخلی با برندهای کم توان، عرضه پوشاک 
جعلی بیش از واردات به تولید داخلی لطمه زده اســت. 
اســتفاده از وجهه جهانی پوشــاک برنددار، قیمت بسیار 
پایین اقــلام جعلی، علاقه عامه مــردم و به ویژه بانوان و 
جوانان به برندهای معتبر و مشهور، شبکه توزیع نامتشکل 
پوشــاک کشــور و نبود هرگونه کنترل موجب شده تا ایران 
به یکی از بزرگ ترین بازارهای قاچاق منسوجات و پوشاک 
جعلی در جهان تبدیل شــود. این معضل علاوه بر اینکه 
برخلاف قوانین حاکم بر نظام تجارت بین المللی اســت، 
وجهــه نامطلوبی در ســطح جهان را نیــز ایجاد می کند. 
فروشــگاه هایی که اقدام به توزیع پوشاک خارجی برنددار 
(البته جعلی) می کنند، با توجه به حاشیه سود بالا امکان 
پرداخــت اجــاره مغازه های بــالا در خیابان های اصلی و 
بهترین نقــاط مراکز فــروش را دارنــد و در نتیجه ضمن 
محدودکردن عرصــه فعالیت برای تولیدکنندگان داخلی، 

هزینه توزیع را برای آنها بالا می برند.
زنجیره عرضه تولیدات نساجی از کشاورزی و چاه های 
نفت شــروع شده و به خرده فروشــی پایان می پذیرد. بازار 
نساجی/پوشــاک/کفش ایــران با حجم نزدیــک به ۲۵۰ 
هــزار میلیارد ریال معادل با ۲۰ میلیــارد دلار (۱٫۲ درصد 
از کل جهان)، مهم ترین بــازار منطقه خاورمیانه و دومین 
بازار کشــورهای اسلامی محســوب می شود. وجود طیف 
جمعیتــی مصرف کننــدگان پوشــاک (۴۹-۱۵ ســاله) با 
بیــش از ۴۵ میلیون نفــر (۷۰ درصــد از کل جمعیت) و 
همچنین مصرف قابل ملاحظه منســوجات منزل (از قبیل 
کفپوش هــا) از دلایل اهمیت این بازار به شــمار می رود. 
بررســی نظام توزیع در صنعت نساجی و پوشاک در دوره 
ریاست جمهوری حســن روحانی نشان می دهد  واسطه ها 

حدود ۲۲ درصد بر قیمت نهایی مصرف کننده می افزایند.
زنجیــره عرضــه نســاجی و پوشــاک جــزء بلندترین 
زنجیره های عرضه صنعتی محســوب می شــود و ضمن 
اینکه از نظر اقتصادی، توان صادراتی و ایجاد ارزش افزوده 
و اشــتغال زایی اهمیــت زیــادی دارد، عملکرد جمعی و 
اداره آن در کل مجموعه بســیار مهم و تأثیرگذار اســت. 
کشورهایی که توانسته اند استراتژی ها و برنامه های اجرائی 
مناسب جهت هماهنگی و هم افزایی کل زنجیره عرضه را 
اتخاذ کنند، ضمن رشد و ارتقای صنایع نساجی و پوشاک، 
از منافع کل زنجیره نیز برخوردار شــده اند. زنجیره عرضه 
نساجی کشــور از مشکلات ســاختاری زیادی رنج می برد 
که مهم ترین آنها عبارت اند از  (۱) ســهم بالای بخش های 
توزیع و واســطه ای از درآمد زنجیره، (۲) عدم مشــارکت 
صنعت در بخــش توزیع زنجیره عرضــه ( مانند خودرو، 
مواد غذایی و کفپوش های نســاجی با مالکیت/مدیریت/
مشــارکت توســط تولیدکنندگان در بخش نهایی توزیع)، 
(۳) ساختار غیرمدرن، نامتشکل و سنتی بخش توزیع، (۴) 
کندی جریــان مواد/مالی/اطلاعات در طول زنجیره و (۵) 
طول بلند زنجیره عرضه نســاجی کشور و عمق صنعتی 
بالا که منجر به تشدید معضلات زنجیره شده است. مثالی 
عملی از جریان مواد و سرمایه در زنجیره ارزش نساجی و 
پوشاک پیراهن به شــرح ذیل است، بر اساس قیمت های 
زمان تحقیــق، الیاف پنبه به ارزش ۱۸ هــزار ریال پس از 
طی زنجیره تولید (ریســندگی، بافندگی، رنگرزی و تکمیل 
و دوزندگی) به یک پیراهن مردانه به قیمت تمام شده ۳۰۰ 
هزار ریال تبدیل می شود. هر یک از مراحل تولید فوق الذکر 
شــامل چندین فرایند متوالی هستند و همه مراحل تولید 
به صورت واحدهــای تولیدی جدا یا با یکدیگر (واحدهای 
ترکیبــی) می تواند صورت پذیرد. پــس از دوخت، پیراهن 
در عمده فروشــی (پخش پوشــاک) به بهــای ۴۴۰ هزار 
ریــال به خرده فروش های پوشــاک (مغازه ها و بوتیک ها) 
عرضه شــده که در نهایت به قیمت حدود ۸۰۰ هزار ریال 
به دست مصرف کننده نهایی می رسد. سهم بالای بخش 
دلالی و توزیع به افزایش بهای پوشــاک و کاهش حاشیه 
سود تولیدکنندگان منجر می شــود. در صورت برندینگ و 
سرمایه گذاری در این زمینه، می توان سود ۳۰۰ هزارریالی در 
هر پیراهن را انتظار داشت. تبدیل ۱۸ هزار ریال الیاف پنبه و 

حداکثر به همین ارزش مواد کمکی و جنبی به لباس آماده 
به ارزش ۳۰۰ هزار ریال که در خرده فروشــی به ۸۰۰ هزار 
ریال می رســد، حاکی از توان بالای ایجاد ارزش افزوده در 
عملیات تولید اســت. عمق بالای صنعت نساجی و تعدد 
بخش های نامولد و واســطه ای منجــر به کندی عملیات 
زنجیره عرضه نســاجی کشور شده، به صورتی که از هنگام 
تولید پنبه تا زمانی که محصول نهایی (پوشاک) به دست 
مصرف کننده برسد، زمان برگشت سرمایه بیش از دو سال 
به طول می انجامد. این معضل ضمن بالا بردن هزینه ها و 
زمان برگشت سرمایه طولانی، گردش مواد، جریان مالی و 
اطلاعات بین بخش هــای تولیدی و بازار مصرف را مختل 
می کند. در صورت مدیریت صحیح زنجیره عرضه نساجی، 
امکان کاهش زمان کل عملیات زنجیره به کمتر از یک سال 
میسر اســت. در حدود ۵۰ درصد کل هزینه تولید پوشاک 
مربوط به بخش دوزندگــی و در حدود یک چهارم مربوط 
به بخش تولید پارچه (بافندگی و تکمیل) است. هنگامی 
که ســهم عوامل تولید و توزیــع در زنجیره عرضه در نظر 
گرفته شود، کمتر از یک سوم سهم تولید است. نکته درخور 
توجه، ســهم هزینه بالای محل کار (اجاره بهای محل کار 
عمده فروشی و فروشــگاه های خرده فروشی) است که از 
سهم کل دست اندرکاران تولید (تولید پنبه تا پوشاک) بالاتر 
است. متأسفانه با وجود سرمایه گذاری های سخت افزاری 
صورت گرفته در بخش تولید، بخش توزیع کشــور ساختار 
سنتی و عقب مانده خود را کماکان حفظ کرده است. نبود 
هرگونه برنامه اجرائــی و حمایتی جهت مدیریت زنجیره 
عرضــه، منجر به افزایش بهای پوشــاک مصرفی مردم و 
از طرفی تضعیف تولیدکنندگان شــده اســت و در صورت 
عدم ساماندهی بخش توزیع منسوجات و پوشاک، هیچ گاه 
صنایع نســاجی و پوشاک کشور جایگاه واقعی خود را پیدا 

نخواهند کرد.
سهم عوامل از بهای خرده فروشی پوشاک )درصد 

از کل(
با بررســی و تحلیــل عوامل قیمت فروش پوشــاک و 
سهم دریافتی ســود یا منافع هر بخش مشخص می شود 
که ســهم هزینه محل کار (اجــاره) ۴۰ درصــد، توزیع و 
ســرمایه هر یک در حــدود ۲۵ درصد و تولیــد کمتر از ۱۰ 
درصد کل منافع زنجیره اســت. با وجود اینکه بیش از ۹۰ 
درصد سود یا منافع زنجیره عرضه به بخش های غیرمولد 
(پولــی، ملکی و دلالی) اختصــاص دارد، از آنها مالیات و 
عوارض اخذ نشــده و فشار آن به بخش تولید انتقال یافته 
است. زنجیره عرضه بلند و ساختار سنتی صنعت نساجی 
موجب شــده تا چهار حلقه دلالی (الیاف پنبه، نخ، پارچه 
و پوشــاک) در طول زنجیره عرضه شکل بگیرد. وجود این 
چهــار حلقه دلالی زائد که در جهــان امروز جایی ندارند، 
منجــر به اختلال در ســه جریــان مهم ســرمایه، مواد و 
اطلاعات در زنجیره عرضه می شود. حلقه های زائد دلالی 
با خصلت انــگل وار بیش از هزینه ای کــه با حضور خود 
به زنجیره عرضه تحمیل می کنند، موجب ایجاد خسارت 
می شوند. متأسفانه شــکل گیری حلقه های دلالی زائد به 
وجود شــرایط و فرهنگ رانت جویی و ســودجویی حاکم 
بر جامعه برمی گردد؛ چنانچه هم اکنون که شــرکت های 
بزرگ و مدرن پتروشیمی در کشــور ایجاد شده، دلال های 
مواد پتروشــیمی عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده اند. 
معضــل کلی اقتصاد کشــور تقدم ســرمایه مالی (پولی 
و ملکی) بر ســرمایه نیروی انســانی (تولیــد و نوآوری) 
اســت. سرمایه گذاری تجاری (پولی و ملکی) چندین برابر 
سرمایه گذاری تولیدی (امکانات و تجهیزات تولیدی) نرخ 

برگشت سرمایه و سودآوری را داراست.
پوشــاک  خرده فروشــی  بهای  از  بخش ها  ســهم 

)درصد از کل(
هزینه های بالای سرمایه، اجاره و بخش توزیع (به ویژه 
بخش نامولد) موجب شــده تا ســهم بخش های مولد 
(تولید الیاف، ریسندگی، بافندگی، تکمیل و تولید پوشاک) 
در ایران نســبت به جهان پایین تر باشــد. بــا وجود اینکه 
بخش توزیــع در ایران، خدمات ارزش افــزوده (طراحی، 
توســعه محصول، عرضــه، بازاریابی، برندینــگ، توزیع، 
خدمات مشــتریان چنانچه در کشــورهای توســعه یافته 
متداول است) را ارائه نمی کند، سهم بالاتری از درآمدهای 
فروش را دریافت می کند. تولید پوشــاک کشور در صورت 
حذف هزینه هــای نامولد (اجاره، توزیع و ســرمایه) قادر 
به رقابت با پوشــاک خارجی اســت. ســهم هزینه محل 
فروشگاه خرده فروشی پوشــاک از کل فروش بنا بر دلایل 
زیر در ایران بالاســت: - هزینه اجاره فروشگاهی در ایران 
به مراتب بیش از کشــورهای دیگر اســت. - قراردادهای 
اجاره یک طرفه است و هیچ گونه اجاره نامه یا قراردادی نیز 
در اختیار مستأجر قرار نمی گیرد. - همه مالیات و عوارض 
اجاره بهــا از مســتأجر اخذ می شــود و مالــک هیچ گونه 
تعهــدی در برابر هیچ هزینــه ای نــدارد. - قراردادهای 
اجاره یک ساله اســت. - درباره فروشگاه های با موقعیت 
خوب، همه اجاره بها یک جا در زمان تحویل ملک دریافت 
می شود. - عرف اجاره بها معمولا بر اساس رهن یک پنجم 
ارزش ملک است. برای مثال، اگر یک ملک ۱۰ میلیارد ریال 

ارزش داشته باشد، رهن آن دو میلیارد ریال خواهد بود که 
بر اساس درخواست مالک یا توافق، همه یا بخشی از آن 

به اجاره ماهانه (با نرخ سه درصد) تبدیل می شود.
در مجمــوع، هزینه هــای راه اندازی و اداره فروشــگاه 
خرده فروشــی پوشاک در حدی زیاد است که ایجاد بخش 
توزیــع را برای اغلــب برندهــا و تولیدکنندگان پوشــاک 
داخلــی غیرممکن کرده یا آنها به ســختی (و حتی زیان) 

فروشگاه داری را جهت ترویج برند خود ادامه می دهند.
در همین حال، شــرایط و هزینه اجاره فروشگاه های 
خیابــان اصلــی و مراکــز فــروش در جهــان به مراتب 
مطلوب تر از ایران است. در کشــورهای دیگر مدت زمان 
اجاره در حدود پنج تا ۱۰ ســال است. در بعضی کشورها 
زمانــی (بدون اجــاره) بــرای راه انــدازی در نظر گرفته 
می شــود. در بعضی قراردادها اجاره ثابت و درصدی از 
فروش اخذ می شــود. مبلغ اجــاره در بعضی از مناطق 
بســیار مرغوب کشــورهای دیگر بالاســت که باید توجه 
داشــت آنها عرضه کننده پوشــاک برنددار لوکس بوده و 
بهای واحد و حجم کل فروش آنها چندین برابر است. در 
مجموع هزینه فروشــگاهی (نسبت ارزش فروش به کل 
هزینه فروشــگاه) ایران بیش از دو برابر متوسط جهانی 
اســت؛ آن هم در شرایطی که سهم هزینه های نگهداری، 
انرژی و نیروی انســانی از کل هزینه های فروشگاهی در 

کشورهای دیگر بالاتر از ایران است.
سهم هزینه فروشــگاه از کل حجم فروش پوشاک

)درصد از کل(
روند افزایش بی رویه و نامتعارف بهای مسکن تأثیرات 
مخرب و مضاعف خود را با افزایش به مراتب بیشتر هزینه 
عرضه (خرید یا اجاره) محل کســب کار اداری و تجاری، 

روی فعالیــت بخش هــای خدماتی، تجــاری و تولیدی 
بر جای گذاشــته اســت. هم اکنون بخش مهمی از بهای 
فروش کالا در خرده فروشــی مربوط بــه هزینه اجاره بها 
می شــود. برای مثــال در بخش تولید و عرضه پوشــاک، 
در شرایطی که ســهم جمعی نیروی کار (از تولید پنبه تا 
نســاجی و خرده فروشــی) از کل بهای فروش کمتر از ۱۵ 
درصد است، ســهم هزینه اجاره بها در حدود متوسط ۳۰ 
درصد محاســبه می شود. در مقایســه با دیگر کشورهای 
جهان، سهم هزینه فروشگاه در ایران بین دو تا چهار برابر 
است. رقابت بانک ها برای تصاحب بهترین موقعیت های 
ملکی در خیابان های اصلی شهرها، موجب شده تا بهای 
ایــن املاک و همچنیــن اجاره بهای آنها به میزان بســیار 

بالاتری نسبت به املاک مسکونی بالا رود.
در شرایطی که صاحبان املاک تجاری بدون هیچ گونه 
کار یــا تلاش بخش اعظم منافع زنجیــره عرضه تولیدات 
را بــه خود اختصــاص داده انــد، پرداخــت کل عوارض 
و مالیــات برعهده بخش تولید اســت. در ســطح جهان 
خیابان هــای اصلی محــل خرید و اوقــات فراغت مردم 
(فروشگاه های پوشــاک، اغذیه فروشی ها و...) و همچنین 
گردشــگری (توریست ها) اســت؛ اما در ایران خیابان های 
اصلی و محل های مرغــوب را بانک ها تصاحب کرد ه اند. 
در حال حاضر شــبکه بانکی بــا تعداد زیــاد و نامتعارف 
شعب بانکی رقیب بخش خرده فروشی شده و هزینه های 
عرضه محل کسب وکار را به شدت بالا برده است. بالا رفتن 
اجاره بها در خیابان های اصلی، همچنین موجب بالا رفتن 
اجاره هــا در دیگر نقاط شــده و روی هزینه عرضه املاک 

اداری و تجاری نیز اثرگذار بوده است.
ادامه در صفحه ۸
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